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کلاغ بیمه  کارگران 
ساختمانی هنوز به 

خانه اش نرسیده است
شــرق: بیمه کارگران ســاختمانی از آن 
موضوعاتــی اســت کــه هنوز بــه ثمر 
نرســیده اســت. هر بار هم کــه خبری 
اما و اگر دربــاره اش  بــا کلــی  می آیــد، 
صحبــت می شــود. کارگرانــی که هم 
شغل شــان جزء ســخت ترین مشــاغل 
است و هم کارشــان از اموری است که 
بــه آب و هوا بســتگی دارد. حالا هم که 
مطابق اخبار مشخص شــده فقط در سه 
سال گذشــته، بیمه ۳۰۰ هزار نفر از آنها 

قطع شده است.
داســتان بیمه کارگران ساختمانی از 
اول قرن ۱۴ شمســی شروع شد. از آنجا 
که بحث هایــی درباره لــزوم آن وجود 
داشــت و نهایتــا اولین قانــون کارگران 
ســاختمانی  در ســال ۱۳۱۱ تصویب شد 
که مطابق آن در صورتی که انواع آسیب، 
از کارافتادگــی و حتــی فــوت رخ داد، 
غرامتی به کارگران ساختمانی و خانواده 

آنها پرداخت می شد.
با همــه این احوال هنوز این موضوع 
به ســامان نرســیده و گویا با دستورات 
مؤکــد بالاترین مقام اجرائی کشــور نیز 
موضوع با مانع مواجه اســت و با وجود 
اطلاع رسانی رسانه های نزدیک به دولت 
آقای رئیسی ، «در حالی که رئیس جمهور 
بارها بر حل هرچه سریع تر مشکل بیمه 
کارگــران تأکید کرده و دســتور فوری به 
حل مشــکل بیمه کارگران ســاختمانی 
داده اســت، اما به گفته مقامات کارگری 
تاکنــون اقدامی بــرای اجرای دســتور 
رئیس جمهــور صورت نگرفتــه و بیمه 
کارگران ســاختمانی به مسئله ای تبدیل 

شده است».
کارگــران ســاختمانی جزء مشــاغل 
سخت و زیان آور هســتند و طبق آمارها 
بیشــترین حــوادث ناشــی از کار مربوط 
به فعالیــت در کارگاه های ســاختمانی 
و بخــش ســاختمان اســت؛ تــا جایی 
که به گفتــه فعالان بخش ســاختمان 
۵۰ درصــد حوادث کشــور مربــوط به 
کارگران ســاختمانی و ۵۰ درصد مابقی 
حــوادث، مربوط به بیمه شــدگان دیگر 
مشاغل اســت که این مســئله اهمیت 
کارگــران  بیمــه  پیگیــری  ضــرورت  و 
نشــان  بیش از پیــش  را  ســاختمانی 

می دهد.
ایــن  بــه  کــه  مطلبــی  در  ایســنا 
موضوع اختصاص داده، نوشــته است: 
رئیس جمهور مردادماه ســال گذشته در 
جلسه شــورای  عالی مســکن با دستور 
فوری وزیر راه و شهرسازی، وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی و وزیر کشــور را 
مکلف کرد با برگزاری جلسه ای مشترک 
موضوع بیمه کارگران ســاختمانی را با 
فوریت بررســی و راهکارهای مساعدت 
دولت برای تســریع در حل این موضوع 

را احصا کنند.
در همین راســتا اکبر شوکت، رئیس 
کانــون انجمن هــای صنفــی کارگــران 
ســاختمانی، دربــاره وضعیــت بیمــه 
کارگران ســاختمانی گفته است: نه تنها 
کســی بیمه نشــده، بلکه بیمــه ۳۰۰ تا 
۴۰۰ هزار بیمه شده هم قطع شده است. 
متأسفانه برخی رویکردها باعث شده تا 
صنف کارگران ســاختمانی به طور کامل 
منحل و بیمــه کارگران ســاختمانی به 

مسئله ای لاینحل تبدیل شود.
صنفی  انجمن هــای  کانــون  رئیس 
کارگران ساختمانی با گلایه از بی اعتنایی 
درباره بیمه کارگران ساختمانی می گوید: 
مدت چهار ســال در مجلــس دوندگی 
کردیــم تا بــه اصــلاح بیمــه کارگران 
۲۵ درصــدی  افزایــش  و  ســاختمانی 
عوارض ســاختمانی منجر شد و تلاش 
کردیــم تا اصلاحیــه ماده ۵ بــه نتیجه 
برســد؛ ولــی بی توجهــی بــه کارگران 
ساختمانی که شــغل آنها جزء مشاغل 
پرخطر و سخت و زیان آور است، مصداق 

اجحاف و ظلم مضاعف به آنهاست.

یک پنجشنبه و این همه حرف و حدیث

دعوای بین کارگر و کارفرما این روزها روی دیگری از خود را نشان داده 
است. اگر قدیم تر کارل مارکس این دعوا را بر سر مالکیت خصوصی و 
صاحب اختیاری بر ابزار تولید مترتب می دانست و معتقد بود که باید کارگران 
ترتیبی اتخاذ کنند تا اختیار بر ابزار تولید را از آن خود کنند و در نتیجه بحث از 
طبقه می کرد و پای اختلافات طبقاتی را (که از قضا در خلق  و خوی آدم ها هم 
از نظر او مؤثر بوده اســت) به میان می کشید، این روزها دعواهای بین کارگر و 

کارفرما از این نوع مباحث نیست.
یک زمانــی اگر دعوایی هم بیــن کارگر و کارفرما وجود داشــت، موضوع 
شــأنی داشت که می شــد پای فلســفه را به میان کشــید و حتی صحبت از 
مکتب سیاسی و اجتماعی کرد. می شد اختلاف ها را تا حدی بالا برد که تضاد 
طبقاتــی به عنوان کتالیزور تز و آنتی تز عمل کند و در نهایت  انقلاب اکتبر از آن 
بیرون بیاید. اما حالا بحث این طور نیســت؛ اختــلاف بین کارگر و کارفرما مثل 
خیلی چیزها نازل شــده است؛ مثل بخشی از موسیقی  که زمانی از «پری واره 
قصه های دور» رد و نشان داشت و حالا از «فالو نمی کنه ولی فنه» داد و فریاد 
می کند! این شاید ویژگی زمانه باشد؛ ویژگی زمانه ای که آن سطح اختلاف کار 
و کارفرما را (که برای وســاطت پای فلســفه را به میان می کشید) به اختلاف 
بر سر اینکه اگر یک روز تعطیل رســمی بیشتر شد، بهانه ای برای کسر حقوق 

شود، تنزل داده است.
این ســؤال که «اگر یک روز از حقوق کم شــود، مگر چه اتفاقی می افتد؟» 
شاید برای طبقه ای که «نوکیسگان نفتی» نام دارند، کمی سرگرم کننده به نظر 
برســد، اما در واقعیت بر زندگی بخشی از شهروندان این مُلک مؤثر است. این 
داســتان ســرگرم کننده از نظر برخی، وقتی جدی تر می شود که بدانیم آن قدر 
آش شــور شده که همین روز قبل بحث هایی را روی خروجی رسانه ها برده و 

حتی واکنش معاون وزیر را هم برانگیخته است.
دیروز  اســماعیل حاجی زاده، دبیــر اجرائی خانه کارگر اســتان هرمزگان، 
بخشــی از این ماجرا را روایت کرده و گفته: قرار اســت پنجشنبه ها را تعطیل 
کنند و از طرفی حقوق این روز را از کارگران کســر کنند؛ این موضوع هیچ گونه 
توجیهی ندارد و ما به شــدت مخالف هستیم و واکنش نشان خواهیم داد. او 
تأکید کرد: ما نســبت به حقوق تعیین شــده نیز اعتراض داریم، اگر قرار باشد 
حقوق پنجشنبه نیز از آن کســر شود که دیگر هیچ، این موضوع هیچ معنایی 

ندارد.
حاجی زاده تأکید کرد: نبود نظارت دولت در اجرای قانون و حضور بی رویه 
نیروی کار خارجی در بازار کار ایران، مهم ترین تهدیدات حقوق کارگران است. 
در کنــار این موارد، تورم و نابســامانی اقتصادی و گرانی هــا موجب ناامیدی 

کارگران در بازار کار خواهد شد.

اختلاف نظر وزارت کار با خانه صمت
از سوی دیگر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با رسانه ای شدن 
این موضوع، نظر خود را طرح کرده اســت. محمدرضا چکشــیان در نشست 
«تبییــن برنامه هــای هفته کارگر» شــرکت کــرد و درباره بحــث روی بورس 
بین رســانه ها کــه درباره افزایش حقوق ســال ۱۴۰۳ و پیامدهای آن اســت، 
موضع گیری کرد. او در حاشیه این نشست، در جمع خبرنگاران گفت: افزایش 
حقوق دستمزد در شرایط تورمی ممکن است مطلوب جامعه کارگری نباشد، 
ولی باید دقت داشــته باشیم که افزایشی که در حوزه دستمزد کارگری در سه 
ســال دولت سیزدهم صورت گرفته، بسیار بیشتر از افزایشی بوده که در حوزه 
کارمنــدی صورت گرفته اســت. دولت و وزارت کار قطعا بــا این دغدغه وارد 
موضوع شــده اند که بهبود وضع معیشــت کارگران صورت گیرد، ولی موانع 
و محدودیت هایــی وجــود دارد و برخی سیاســت های کلان اقتصادی باعث 

می شود آن طور که اعضای شورای عالی کار می خواهند، اتفاق نیفتد.
چکشــیان در ادامــه افزود: مقایســه میانگین افزایش حقوق در این ســه 
ســال نسبت به باقی دوره ها و خیلی از ســال ها و بقیه گروه ها مثل کارمندی، 
حتما بیشــتر بوده است؛ با این حال، دســتمزد کارگران نیاز به بهتر شدن دارد و 
در شــورای عالی کار این دغدغه را دارند که چــه خدماتی را پیگیری کنند که 

بخشی از این کمبود را جبران کنند.
معــاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره موضوع خانه صمت مبنی 
بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشــنبه ها گفت: این حرف 
نمی تواند اجرائی شود  چون تخلف است و کسی نمی تواند حقوق کارگر را کم 
کنــد و خلاف قانون کار اقدام کند. بنابراین در صورتی که چنین تخلفی صورت 

گرفت، باید جلوی آن گرفته شود.
چکشــیان صیانت از حقوق کارگران،  مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت بر 
کارگاه ها و مشــکلات کارخانجات،  تخلفات صورت گرفته در بنگاه ها و اجرای 
مباحث ایمنی را از جمله مأموریت هــای معاونت فرهنگی-اجتماعی وزارت 
کار برشــمرد و گفت: اگر در حوزه فرهنگی،  اجتماعی و ورزشــی اتفاقاتی که 
در سه سال گذشــته افتاده با دوره قبل مقایســه و بررسی شود، می بینیم که 
این وقایع و آمارها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشــتوانه های اسناد 
بالادســتی صورت گرفته، بسیار بوده اســت؛ با این حال، این اتفاقات نمی تواند 

عقب ماندگی های چند ساله را جبران کند.

خبر خوش در کنار مسئله ناخوش
در کنار طرح این موضوع ناخوش که قرار اســت ۱۰ درصد حقوق کاهش 
پیدا کند، آقای معاون اخبار خوشــی هم داده است. او درباره ساخت مسکن 
کارگری نیز صحبت کرد و گفت: مســکن از جمله موضوعات کلان کشور است 
و جامعه در بحث مســکن مشــکل دارد و دولت در تلاش است تا بخشی از 
مشکلات مسکن را مرتفع کند. در حال حاضر ذیل قانون جهش تولید مسکن 
و اقداماتــی که در دولت انجام گرفتــه، جریان های کارگری تلاش کردند برای 
مســکن کارگری اقدام ویژه ای داشــته باشــند و بر همین اساس تعاونی های 
مســکن کارگری شــکل گرفت و برخی تعاونی ها فعال کار کرده و عضوگیری 
کردند. معاون وزیر کار از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد 
و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دســتور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر 
کردنــد که با حضور ســازمان های تابعه وزارتخانه و دســتگاه های مختلف و 
تشکل های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت، ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه 
چند ســناریو را طراحــی کنیم و برخی از این ســناریوها، تعاونی  محور،  برخی 
کارفرما محــور و برخی دیگر روی رفع موانع پیــش روی کارگران و کارفرمایان 

است.
چکشــیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این اســت کــه در چند ماه آینده  
بسته های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار 
کرد: این رویکردها در ماه های آینده اعلام خواهد شــد. جلســاتی با تشکل ها 
برگزار شده و در حال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوتی 

از گذشته رخ بدهد.
او این خبر را هم داد که اولین اقدام، تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه 
موظف شــد سناریوهای مختلف را بررسی کند و بسته پیشنهادی را ارائه دهد 

تا در سال ۱۴۰۳ تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.
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روایتی از آنچه زیر پوست اقتصاد جامعه می گذرد

«رؤیایی» به نام «زندگی»

دنیا یک دور کامل پیش چشمانم می چرخد؛ سرگیجه خودش را 
لابه لای احساس می چپاند و با افتخار آسمان را توی ذهن، از این سو 
به آن سو می گرداند. صدای دخترک با لرزشی که گویا بار بغضی را 
روی دوش خودش حمل می کند، هنوز توی گوشــم می پیچد: «من 
از ۲۲ ســالگی کار کــردم، این نوع زندگی حق من نیســت»! اینها را 
دختر ۳۰ساله ای می گفت که روبه رویم نشسته بود و داشت ترس و 

وحشتش را از آینده روایت می کرد.
روایت زندگی آدم های این شــهر، روایت آشــنای غریب اســت. 
روایتی که هر وقت پای گفته های راویانش می نشــینید و دل به دل 
آنها می دهید، انگار بخشی از زندگی خودتان است که از زبان راوی  
روایت می شود؛ اما مثل آن مثال معروف است که از هر زبان بشنوید 
نامکرر اســت. تنها تفاوتش این است که آن روایت دلبری می کند و 
این یکی، داغ و سوز روی سینه ات به یادگار می گذارد. گاه می نشینید 
و پــای درددل راویــان، چند قطره اشــک هم نثار آنچه شــنیده اید  
می کنیــد. روایت این کــرَّت، روایت زندگی  اســت. روایت آنچه باید 
می بود اما نیست. روایت از خواسته ها؛ خواستن های بدون توانستن. 
نه اینکه چیز زیادی خواسته باشند، نه! اما داستان این فقره، روایت 
خواسته هایی است خیلی معمولی که زیر آسمان این مُلک، کم کم 
دارد به آرزو تبدیل می شــود. آرزوهایی که موی جوانان این سامان 
هم زمان با نرسیدن هایش دارد سفید و سفیدتر می شود. داستان این 

نوبت، داستان زندگی  است!

زندگی بدون برنامه
در شــرکت همهمه می شود. درست از همان آغاز ماجرا! بحث 
که شروع می شــود، از هر سر، صدایی برمی خیزد. صدا توی صداها 
می پیچد، انگار که هیچ کسی قرار نیست حرف دیگری را گوش کند. 
گویا این شــیوه در این مرز و بوم توی عــادات رفتاری همه ما خانه 
کرده است. «نشــنیدن»! معضل اصلی این ســامان است. هر کس 
برای خودش حرف می زند و هیچ کس هم به کسی گوش نمی دهد. 
آخر کار هم بدون اینکه کســی از ماجرا ســر درآورده باشد و بداند 
موضوع چیست یا اینکه بداند نظر دیگری چه بوده، مصرع معروف 
عهد کودکــی که می گفت «نخود نخود هر کــه رود خانه خود» را 

می خوانند و هر نفر، به سویی می رود، بدون هیچ نتیجه!
همهمه خودش را در فضای شــرکت پیچ و تاب می دهد و از این 
ســو به آن ســو می رود. آن میانه صدای «کیوان» انگار که بلندتر از 
دیگران باشد، خودش را در یک لحظه بر دیگر صداها  چیره می کند 
و بقیه را به ســکوت وادار. آقا کیوان انگار که توفیقی کســب کرده 
باشــد، با همان هیجان بــه صحبتش ادامه می دهــد و دیگران به 
حرکات موزون لب و دهانش نگاه می کننــد. کیوان می گوید: ببین! 
زندگی سخت شده و این را هیچ کس نمی تواند پنهان کند. ماجرا این 
اســت که اقتصاد یکی از مهم ترین جنبه های زندگی است و اگر قرار 
باشد کُمیت اقتصاد بلنگد، دیگر هیچ چیز سر جایش نخواهد ماند.

کیــوان با موهای مجعدش آن وســط نشســته و همه دارند به 
حرف هایش گوش می دهند. شــاید این تصــور را کرده که بر منبری 
نشســته و حــالا باید به خوبــی از آن بهره ببــرد. او حرف هایش را 
این طور ادامه می دهد: من ســال ۱۳۹۵ وارد این شــرکت شدم. آن 
روز حقوقم به عنوان کســی که گرافیست اســت، یک میلیون و  ۳۵۰ 
هزار تومان بود. مهر ۹۶ یک ماشــین داشــتم که ۱۳ میلیون تومان 
فروختم و با شــش یا هفت میلیون تومانی که پس انداز کرده بودم، 
یک ۲۰۶ صفر قســطی خریدم به قیمت ۴۰ میلیون تومان. وضع آن 
روز این طور بود که اگر من برنامه ریزی می کردم و احتمالا کمی هم 

به خودم ســختی می دادم،  با همین حقوقم می توانســتم ماشینم 
را به ماشــینی بهتر تبدیل کنم؛ اما امروز این طور نیســت. من امروز 
۱۵ میلیون تومان حقوق می گیرم و می خواهم ماشــینم را تبدیل به 
احســن کنم، ولی ماشین یک ســطح بالاتر از ماشین خودم حداقل 
۹۰۰ میلیــون تومان قیمت دارد. من اگر در طول ســال هیچ چیزی 
نخورم، هیچ هزینه ای نداشــته باشــم و تمام حقوقــم را پس انداز 
کنم، ســالی ۱۸۰ میلیون تومان در حســابم باقی می ماند و قیمت 
ماشــین خودم هــم ۳۰۰ میلیون تومان اســت؛ یعنــی باید فاصله 
۶۰۰ میلیونی را با این حقوق پر کنم. باید ســه  ســال و نیم کار کنم، 
هیــچ چیزی نخورم، هیــچ هزینه ای نکنم تا بتوانم ماشــینم را یک 

سطح بالاتر ببرم.
کیوان با چهره ای برافروخته می گوید: من  دوســتی داشــتم که 
وقتی این ماشــین را با آن شــرایط خریدم، می گفــت: روزی خواهد 
رسید که خریدن چنین ماشینی برای همه آرزو شود. آن پیشگویی او 
امروز کاملا درســت از آب درآمده و به نظرم تا چند سال دیگر حتی 
خرید کالاهایی بســیار دم دستی تر هم به آرزو تبدیل خواهد شد. من 
زمانی گوشــت را کیلویی ۶۰ هزار تومان می خریدم، اما حالا همان 
گوشت کیلویی ۷۰۰ هزار تومان شده است. ما گاهی می شنیدیم که 
می گویند کســانی هستند که سال به سال گوشــت نمی خورند، اما 
امروز این موضوعات اصلا دور از ذهن نیســت، همه ما داریم موارد 

این چنین را می بینیم.

یک محاسبه ساده
آنچــه  کیــوان  می گویــد، موضوعی به نظر درســت می رســد. 
محاســبات هم چنین بحثی را تأیید می کند. نه تنهــا تأیید بلکه گاه 
وقتــی در قامت اعداد و ارقام ظاهر می شــود، خود را مثل هیولایی 
نشــان می دهد که گویا دارد عمر شهروندان را  می بلعد. اواخر سال 
گذشته، آخرین روز بهمن، درست وقتی خورشید در پایتخت در حال 
غروب بود، جمعــی از فعالان صنعتی و اقتصــادی گرد هم آمدند 
تا بیســت و یکمین جشــنواره «تولید ملی - افتخار ملی» را جشــن 
بگیرند؛ مراسمی که هر سال به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایران برگزار می شــود و در قالــب آن، ضمن پرداختن 
به مســائل اصلی صنعت و طرح مشــکلات آن در حضور برخی از 
مســئولان (که در این مراسم دعوت می شــوند)، از تعدادی فعالان 
صنایع مختلف نیز تقدیر  می شود. آن روز که صاحب این قلم نیز در 
آن مجلس حاضر بود، چهره هایی از دولت و مجلس حاضر بودند 
و هر کدام درباره چند و چون فضای تولید و کار، حرف هایی می زدند. 
یکی از این چهره ها علی آقا محمدی بود؛ عضو مجمع تشخیص. آن 
روز آقا محمدی دربــاره این موضوع حرف زد که یک کارگر در طول 
دوره کاری خود چقدر کار می کند و چه میزان می تواند برای زندگی 
خــود «ارزش افزوده» ایجاد کنــد. آن روز علی آقای  آقا محمدی  بر 
ایــن موضوع تأکید کرد که یک کارگر حداکثر در طول دوره کاری اش 
می تواند یک میلیارد تومان حقوق دریافت کند که با این یک میلیارد 

تومان نه می تواند زندگی سامان دهد و نه حتی زنده مانی!

داســتان این حساب البته از زاویه دیگری هم قابل بحث است. 
فرض کنید یــک کارگر در طول ماه باید مطابــق قانون کار حداکثر 
۱۹۲ ســاعت کار کند؛ یعنی ســاعات کاری در طول ســال دوهزارو 
۳۰۴ ســاعت خواهد بود و در ۳۰ سال کاری او جمعا ۶۹هزارو ۱۲۰ 
ســاعت مشغول کار اســت. مطابق قانون مزد  هر ساعت او حدود 
۲۸ هزار و ۹۶۸ تومان اســت. این یعنی اینکه یــک کارگر یا کارمند 
در طول عمر کاری خود، حقوقی کمی بیشــتر از دو میلیارد تومان 
خواهد داشــت. داســتان این محاســبات وقتی غم انگیزتر خواهد 
شــد که محاســبه را کمی غیر واقعی انجام دهید و سن کاری را از 
۱۵ سالگی تا ۸۰ سالگی در نظر بگیرید؛ یعنی حدود ۶۵ سال! بیش 
از دو برابر ســنوات کاری که در این صورت جمع دریافتی های فرد 
بــا ارزش امروز کمی بیش از چهار میلیارد تومان خواهد شــد. به 
عبارتی دســتمزد یک فرد شــاغل با این مختصــات، در صورتی که 
۶۵ ســال کار کند، تازه تــوان خرید یک خانــه ۶۰ متری در محلات 

معمولی را خواهد داشت!
اینهاست که وقتی به قواره آمار و ارقام در می آید، می شود امید 
بــه زندگی! پارامتری که این امکان هم وجود دارد آن را کتمان هم 
بکنیم؛ کما اینکه بارها و بارها وقتی از امید به زندگی بحث شــده، 
ایــن تیتر روی خروجی ها قــرار گرفته که امید بــه زندگی در ایران 
افزایش یافته اســت. اما نگاه به مقادیر شــاخص توســعه انسانی 
در ســال ۲۰۲۱ حاکی از آن اســت که در این ســال، ایران با مقدار 
شــاخص برابر با ۰٫۷۷۴ در رتبه ۷۶ جهان قرار گرفته است. این در 
حالی است که در ســال ۲۰۱۹ کشور با شاخص ۰٫۷۸۳ در رتبه ۷۰ 
قرار داشــت و بنابراین ایران در این دو سال در رتبه شاخص توسعه 
انسانی شش پله سقوط کرده است. همچنین امید به زندگی مردم 
ایــران به طور میانگین در ســال ۲۰۲۱ برابر با ۷۳٫۹ ســال بود. این 
مقدار نســبت به سال ۲۰۱۹ که برابر با ۷۶٫۷ ســال بود، ۲٫۸ سال 

کم شده است.

حقم این نیست
بحث ها درباره این موضوع وقتی جدی تر می شــود که  ریحانه 
رجبی  با صدایــی لرزان بر این نکته تأکیــد می کند که حق من این 
نیســت. او می گوید: من از ۲۲ ســالگی کار کرده ام، از آن زمان وارد 
کار حســابداری و نظایر آن شــدم؛ درســت زمانی که بســیاری از 
هم سن و  ســال هایم پی تفریح در دوران دانشجویی بودند. اما حالا 
بعد از این همه ســال هر چند اوضاع مالی ام متوســط است،  با این 
اوضاع اقتصادی از آینده می ترســم. ما قــرار بود زندگی کنیم. قرار 
بــود کار کنیم تا بتوانیم هزینه های یک زندگی متوســط را پرداخت 
کنیم. بتوانیم به تفریح مان برسیم و رفاهی نسبی داشته باشیم. اما 
در این وضعیت فقط کار می کنیم که بتوانیم امور جاری را حداقلی 
اداره کنیم. من در چنین شــرایطی از آینده وحشــت دارم. حتی از 
ازدواج می ترســم  به این دلیل که به هیچ عنوان برآورد درســتی از 
آینده ندارم. نمی دانم این وضع اقتصادی و با گرانی های روز به روز، 
به کجا خواهد انجامید. من دوســتانی در اســترالیا دارم که همین 
کار من را انجام می دهند. از ساعت هفت صبح تا چهار بعدازظهر 
سر کار می روند و از چهار بعدازظهر تا حدود هفت شب (مغازه ها 
در شــهری که آنها زندگی می کنند ساعت هفت تعطیل می شود) 
وقــت دارند به بازار بروند و کمی هم وقت بگذرانند. اما فرق من با 
آنها این است که آنها به دلیل ثباتی که دارند می توانند روی درآمد 
و برنامه هایشان محاســبه دقیق کنند، اما من به این دلیل که توان 

برآورد صحیحی ندارم، نمی توانم برنامه ریزی کنم.

شرق: امنیت شغلی همه ساله با شروع سال جدید و مشخص شدن 
برخــی از پارامترهــا مانند حداقل دســتمزد، به مخاطــره می افتد 
و برخــی از کارفرمایان برای جبران هزینه ها دســت به تعدیل نیرو 
می زنند. حالا هم این موضوع به عنوان یکی از موضوعات روز مورد 

بحث قرار گرفته است.
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی 
کار کشــور، درباره اهمیت موضوع امنیت شــغلی برای کارگران به 
این مسئله پرداخته و پای اصلاحیه ماده هفت قانون کار را به میان 
کشــیده و گفته اســت: من با اصلاحیه جدید ماده هفتم قانون کار 
مخالف هستم؛ زیرا نه تنها برای کارگران ما امنیت شغلی نمی آورد، 
بلکه اصل را به شکلی زیرکانه بر موقت ماندن قراردادها می گذارد. 
همــه دولت ها در برنامه اصــلاح قانون کار خود بــه دنبال حذف 
تبصره یکم ماده ۷ قانون کار بودند. او بر این اعتقاد است که  تبصره 
یکــم ماده ۷ قانون کار می گوید «حداکثر مدت موقت برای کارهایی 
کــه طبیعت آنها جنبه غیر مســتمر دارد، از طرف وزارت کار تهیه و 
به تصویب هیئت وزیران برســد»؛ یعنی ایــن تبصره درباره موضوع 
حساس کارهای دارای ماهیت غیرمستمر است! با حذف این تبصره، 
همه کارهای مســتمر و غیرمســتمر یک کاســه می شــود. اتفاقا در 

اصلاحیه ماده ۷ قانون کار نوشــته دولت ســیزدهم، زیرکانه این را 
مطرح شــده که «اصل بر این است که قرارداد کار دائم تلقی شود، 
مشــروط بر اینکه در قرارداد مدت موقت به صراحت قید شود». این 
فعــال کارگری تأکید کرد: تجربه ما ثابت کرده دولت ها به دنبال آن 
هســتند که انعقاد قرارداد کار برای کارفرما تســهیل و آسان شود. 
به این ترتیــب تلاش می کنند کارگران هیــچ اراده ای در عقد قرارداد 
نداشــته باشــند. اما ما به عنــوان حامی جامعــه کارگری برعکس 
فکر می کنیم. مــا به عنوان نماینده کارگری بــه فکر مصالح بخش 
مد نظر خــود در جامعه هســتیم؛ به  همین  دلیل دولــت به دنبال 
یک کاســه کردن قرارداد کار مشــاغل مستمر و مشــاغل غیرمستمر 
اســت. عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح 
کــرد: اتفاقی که می افتد، این اســت که وقتــی در اصلاحیه دولت 
می نویســیم «اصل بر این اســت که قرارداد کار دائم تلقی شــود، 
مشــروط بر اینکه در قــرارداد مدت موقت به صراحت قید شــود»، 
آن گاه به راحتی مجوز داده می شــود که دست کارفرما برای تعیین 
زمان کار موقت باز باشــد. با چنین  بندی عملا هیچ قراردادی نباید 
دائم باشد؛ زیرا در انعقاد قرارداد ابتدا «کارفرما» دارای «حاکمیت» 
اســت و به عنوان تنظیم کننده او است که «مدت قرارداد» را به قید 

همیــن تبصره تعیین می کنــد. به طور طبیعی نیز هیــچ کارفرمایی 
به دســت خود، نیروی کار جذب شــده خویش را «دائمی» نکرده و 
به عنوان «حاکم» قرارداد، همواره قرارداد با مدت بسیار کوتاه (یک 
سال یا کمتر) می بندد. حبیبی با اشاره به اینکه با حاکم شدن کارفرما 
در تعیین میزان زمان قرارداد، عملا همه قراردادها به شکل قانونی 
موقت می شود، اضافه کرد: به دنبال چنین اصلاحیه ای، عملا ماده 
۲۵ قانون کار نیز از کارکرد خارج شــده و در عمل حذف می شــود. 
در ماده ۲۵ اظهار می شــود: «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا 
برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی 
حق فســخ آن را ندارد». او ادامــه داد: این ماده یک حاکمیت اراده 
برای هر دو طرف به منظور فســخ قرارداد قائل است؛ اما از  آنجا  که 
در تبصره یکم ماده ۷ حاکمیت اراده عملا به کارفرما واگذار شــده، 
عملا طرف کارگری اراده ای برای جلوگیری از فسخ نشــدن قرارداد 
و ممانعــت از پایان آن ندارد و ملــزم به امضای آن چیزی برای کار 
اســت که در قرارداد قبلا از طرف کارفرما تنظیم شــده است! با این 
اوصــاف این اصلاحیه عملا چیزی به نفع کارگــر تغییر نمی دهد و 
تنها فرق آن این اســت که به شکل قانونی و رسمی اختیار تام همه 

چیز به کارفرما سپرده می شود.

امنیت شغلی در دست کارفرما

زهره قلیچی
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